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این کتاب تقدیم می  شود به سارا جین فلوز
برای ابد و یک روز
با مهارت و رشادت
با دانایی و جرئت
و با ایمان و عشق
س.آ.ا

تقدیم به »ف« عزیز 
که نکویی و مهربانی را به یادگار گذاشت.
آ.ح



»با خواندن این کتاب به داستان خارق  العاده    ی من پی می  برید.«
تام
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1
ودرلی

اسـپکل1 از آن سـر اتاق داد کشید: »شماره  ی چهل  وهفت! این قدر توی گوش 
سی    و  چهار ور نزن و برگرد سر کارت، فوراً!«

تـام کـه می  خواسـت خـودش را خدمتـکار وظیفه  شناسـی نشـان بدهـد، 
بی  معطلی جواب داد: »بله، قربان... الساعه برمی  گردم سر کارم.«

خیلـی خوب می  دانسـت کـه طبق کتاب قانـون ودرلی2، حـرف زدن تخلف 
محسوب می  شد؛ کتابچه  ا  ی هفتاد  و  پنج صفحه  ای که برای مسئولان مقدس بود 
و همـه  ی یتیم  هـا بایـد به محـض ورود، مطالب آن را حفـظ می  کردند. هر گونه 
سرپیچی از این قوانین به تنبیه و جریمه  هایی با شدت و مدت متفاوت منجر 
می  شد. با این حال بعضی از قوانین برای شکستن وضع شده بودند؛ یتیم  ها 
فقـط بـا همیـن روش می  توانسـتند اینجـا دوام بیاورند. از دسـتورات اطاعت 

می  کردند و هر جایی که می  شد قسر در رفت، سرپیچی می کردند.
آن  وقت اسپکل لپ تاپش را بست، به طرف تام رفت و با ترکه  اش روی میز 
کوبید. همه از این صدای بلند خشکشان زد؛ سکوت در اتاق حکمفرما شد.

اسـپکل همان  طـور که اطرافـش را می  پایید تا مچ بقیه  ی قانون  شـکنان را 
بگیرد، هوار کشید: »اگه یه کلمه  ی دیگه از دهنت دربیاد، می  ندازمت بیرون!« 

هیچ  کس از جایش جُنب نخورد.
نُه ماهی می  شـد که سـروکله  ی سرپرست جدید، اسـپکل، پیدا شده بود. 

1. Speckle 2. Weatherly
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قدش حدوداً دومتری می  شد و موهای مجعد خاکستری داشت با صدای بمِ 
خش  دار و دستانی که مثل گازانبر محکم بودند. دوتا پادو به نام  های بروستر1 
و اسلاج2 برای حفظ نظم و ترتیب کمکش می  کردند؛ قلدرهایی قلچماق و در 

عین حال کودن که محال بود از دستوراتش سرپیچی کنند.
تام تکه   الوار بزرگی برداشت، به طرف اره  ی رومیزی رفت و آن را به آسانی   برید. 
بعد این قطعه را روی یک میز کار قرار داد و لبه  های ناصافش را سنباده کشید.

هـر روز رأس سـاعت شـش صبح، همـه  ی یتیم  ها قـدم  رو وارد محوطه  ی 
کارگاهـی می  شـدند کـه اسـمش را گذاشـته بودنـد »کارخانـه«؛ چـون مثـل 
کارخانه  هـا  ی صنعتی اداره می  شـد. وظیفه  ی آن  ها درسـت کردن مجموعه  ای 
از اشـیای دست  ساز بود: دخترها سـبدهای حصیری می  بافتند و پسرها میز 
و صندلی  هـای چوبـی می  سـاختند. کامیـون بزرگی همه  ی این وسـایل را به 

روستاهای اطراف می  برد و بروستر و اسلاج آن  ها را می  فروختند.
تام نگاهی به دور و بر اتاق انداخت و یکهو با سارا چشم تو چشم شد؛ سارا 
لبخندی زد و برایش شـکلک درآورد. تام زد زیر خنده، ولی وقتی اسـپکل با 

قدم  های سنگین به طرفش آمد، صدایش را برید.
با عصبانیت گفت: »به چی داری می  خندی، تام؟« آماده بود با ترکه  اش به 

او حمله کند.
»اومم... هیچی، قربان... به هیچی...«

اسپکل با حالت تهدیدآمیزی غرید: »لابد بدت نمی  آد پنج شش ساعتی، 
اون بیرون توی هوای سرد سر پا بمونی! اون موقع هم می  خندی، نه؟«

»نـ... نه، نمی  خندم.«
اسپکل با نگاه خیره  اش سر تا پای تام را برانداز کرد تا نشانه  ای از دوز   و کلک 

پیدا کند. یک بار دیگر، تمام اتاق در سکوت فرورفت.
اسپکل که از جواب تام متقاعد نشده بود، محکم بازویش را گرفت، با یک 

1. Brewster 2. Sludge
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حرکت از روی نیمکت بلندش کرد و او را کشان  کشان بیرون برد. در پشت سرشان 
 محکم بسـته شـد. هوا خیلی سرد بود، باد شـدید یورکشایر، زمین  های لخت 

و بایر را از سرما می  خشکاند. دسامبر همیشه بدترین زمان سال بود.
اسپکل با تحکم گفت: »از جات تکون نخور!« لحنش آمیزه  ای از تحقیر و 

بی  اعتنایی بود.
تام با دلخوری سـرش را به نشـانه  ی تأیید تکان داد. هیکلش مثل باقی 

پسرهای دوازده  ساله  ، ترکه  ای بود و از سرما می  لرزید.
اسـپکل خشـمگین بـا قدم  های محکم بـه داخل کارگاه برگشـت. دور و بر 
محل کار بچه  ها می  پلکید و بهشـان چشـم  غره می  رفت. بی  هوا یکی از اشیا را 
برمی  داشت، آن را بررسی می  کرد و دوباره سر جایش می  انداخت. هر روز هم 
عیـب و ایـرادی پیدا می  کرد تا به همین بهانه، سـبدی را پاره یا صندلی  ای را 
خرد و خاکشیر کند. اسپکل همه چیز را زیر نظر داشت و هیچ چیزی را از قلم 
نمی  انداخت. هیچ  کس جرئت نمی  کرد ازش سؤالی بکند یا توی چشم  هایش 
زل بزند. ولی حتی از اسپکل زرنگ  تر هم پیدا می  شد. یتیم  ها از نقاط قوت 
او می  ترسیدند و هر کاری از دستشان برمی  آمد می  کردند تا از نقاط ضعفش 

سوءاستفاده کنند.
تـام از پنجـره بـه داخـل زل زده بـود، چشـم  های آبی  اش بـرق می  زدند و 
برف ریـزه موهـای قهوه  ای  اش را نمناک کرده بـود. از جایش جُنب نمی  خورد. 
شش سال مصیبت  بار از شروع اسارتش در ودرلی می  گذشت و قصد داشت 

امسال فرار کند.
***

ودرلـی در منطقه  ی ایِسـگارث1 یورکشـایر، در شـمال انگلسـتان و حـدوداً در 
چهارصد  و  پنجاه کیلومتری شـمال   غرب لندن قرار داشـت. با وجود اینکه قرن 
بیست  ویکم بود، این یتیم  خانه نمای قرون  وسطایی داشت. ساختمان اصلی، 

1. Aysgarth
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یک قلعه  ی سبک الیزابت قرن شانزدهمی بود که از سنگ کبود ساخته شده 
بود. با داشـتن هفت طبقه سـر به فلک می  کشـید و در هر چهار گوشـه  اش 
برجک غول  آسایی قرار داشت. دیوار گرانیتی بلندی به ارتفاع سه  و  نیم متر، کل 
ملک را احاطه کرده و ورودی بنا، دروازه  ای با طرح فرفورژه بود. حدود پانزده 
سال پیش، خانواده  ی گریوِس1 این ملک را خریده و آن را به یتیم  خانه تبدیل 
کرده بودند و تا وقتی اینجا به صورت خصوصی اداره می  شـد، دولت انگلیس 
بـه آن  هـا کمـک مالی می  کرد. خانـواده  ی گریوس مثلاً قرار بـود برای همه  ی 
بچه  ها لباس نو، غذای سالم، اتاق  های گرم و امکان تحصیل فراهم کنند، ولی 

درعوض، این پول را برای خودشان نگه می  داشتند.
تام هم مثل خیلی از یتیم  های دیگر، هیچی از والدینش نمی  دانست و خبر 
نداشت آن  ها که بودند یا چه به سرشان آمده بود. ولی امید داشت که روزی 

از این قضیه سر دربیاورد.
***

ناهار که تمام شد به تام اجازه دادند به داخل کارخانه برگردد. تام با احتیاط به 
طرف یک میز کار رفت و کنار پاتریک، شماره  ی سی  و  چهار، نشست.

پاتریک شانزده  سـاله، مشـهور به معلم، از همه  ی یتیم  ها بزرگ  تر و عاقل  تر 
بود؛ به علاوه تجربه  ی سـپری کردن نُه سـال سـخت در ودرلی را هم داشـت. 

هر کسی که دنبال اطلاعات بود، منبعی بهتر از پاتریک پیدا نمی  کرد.
تام به سرتاسر اتاق نگاهی انداخت تا ببیند اسپکل کجاست و پچ  پچ  کنان 

گفت: »کتابه همراهته؟«
پاتریک با نگاهی خیره و پرحرارت، جسورانه پرسید: »آره... آماده  ای مأموریت 

رو انجام بدی؟«
تام سرش را با اطمینان به نشانه  ی تأیید تکان داد و گفت: »البته. کل هفته 

داشتم براش نقشه می  کشیدم.«

1. Grievous
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پاتریک همان طور که بیشتر به طرف تام خم می  شد، مصرانه گفت: »آفرین. 
ببین می  تونی چیزی از دیکنز یا هاردی1 گیر بیاری. دیگه شکسـپیر نمی  خوام 
  ها. یادت نره که فوق  العاده احتیاط کنی. ویند2 رو برده ان ضلع شرقی خونه.«

تـام کـه بـرای انجـام مأموریت خطرناکـش آمادگی داشـت، جـواب داد: 
»خیالت تخت.«

پاتریک با احتیاط کنُت مونت کریستو3 را از زیر کتش درآورد و از زیر میز، 
ماهرانه به تام داد. این جابه جایی بدون هیچ   عیب و نقصی انجام شد و تام 

باعجله کتاب را توی پیراهنش چپاند.
اسپکل رویش را برگرداند، زیر لب غرولندی کرد و باز هم توی اتاق قدم زد 

تا کوچک  ترین نشانه  ای از نافرمانی پیدا کند.
تام به سر کارش برگشت و مشغول ساختن صندلی دیگری شد. از شدت 

هیجان عصبی شده بود و قلبش تندتند می  زد.
اگر یتیم  ها یک لحظه وقت آزاد گیر می  آوردند، بیشتر از هر کاری دوست 
داشتند کتاب بخوانند؛ فقط از همین راه بود که می  توانستند به دنیای دیگری 
فرار کنند. کتابخانه  شان کمد خاک  آلود کوچکی بود که در سرداب قرار داشت 
و کلاً هشت تا کتاب توی آن بود. شاید هر کدام از آن   کتاب  ها را بیست باری 
خوانده بودند، ازجمله یک فرهنگ لغت، یک دایرة  المعارف و تاریخ امپراتوری 
بریتانیا. ولی با این تعداد اندک کتاب، باید راهی پیدا می  کردند تا کتاب  های 
بیشتری به دست بیاورند، برای همین یک سیستم مبادله اختراع کردند. هر 
ماه، یکی از یتیم  ها اواخر شب، مخفیانه به آن طرف مزرعه می  رفت، از دست 
سگ بدذاتی به نام ویند فرار می  کرد، خودش را از پنجره  ی کوچکی بالا می  کشید 
و وارد عمارت زیبا و ویکتوریایی خانواده  ی گریوس می  شد که در همان نزدیکی 

Hardy .1؛ توماس هاردی یکی از مطرح ترین نویسنده ها و شاعران انگلیسی تبار قرن بیستم میلادی است.
Wind .2؛ در انگلیسی به معنی باد است.

3. رمانی از الکساندر دوما
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قرار داشت. یکی از کتاب  های توی قفسه  ی پروپیمان اتاق مطالعه را موقتاً 
برمی  داشت و یکی از کتاب  های خودشان را به جای آن می  گذاشت.

وقتـی صـدای زنگ سـاعت بالاخره هفت عصر را اعلام کـرد، یتیم  ها با عجله 
ابزارشان را کنار گذاشتند و محل کارشان را تمیز کردند.

دوتـا دوتـا به صـف از کارخانه خـارج و وارد راهروی تاریک درازی شـدند. 
این یکی از آن لحظات کوتاهی بود که هیچ  یک از نابکارها آن  ها را نمی  پایید 
یـا بالای سرشـان نبود. نابـکار کلمه  ی رمزی بود که یتیم  هـا موقع حرف زدن 

درباره  ی مسئولان یتیم  خانه از آن استفاده می  کردند.
سارا دوید تا به پشت سر تام رسید و پیراهنش را به سرعت کشید. پچ    پچ  کنان 

با هیجان گفت: »پس تو امشب می  ری؟«
تـام که سـعی می  کـرد اضطرابش را مخفی کند، با خونسـردی جواب داد: 

»چند ساعت دیگه راه می  افتم.«
سارا پرسید: »می  ترسی؟ من اگه جات بودم می  ترسیدم... مخصوصاً از ویند.«

»یه ذره... ولی یکی باید این کار رو بکنه دیگه، درسته؟«
»درسته.« سارا حرفش را تأیید و یک لحظه مکث کرد و بعد گفت: »ای کاش 

من هم باهات می  اومدم.«
»این مأموریت همیشه یه  نفره بوده... بیشتر از یه نفر خیلی خطرناکه.«

سارا که ناامیدی از صدایش می  بارید گفت: »باشه.«
تام صادقانه اضافه کرد: »ولی دلم می  خواست تو هم می  اومدی.«

سارا لبخندی زد، بعد قاب  آویز طلایی کوچکی را از جیبش درآورد و به تام داد.
تام همان  طور که آن شیء ظریف را وارسی می  کرد، با تعجب پرسید: »این 

واسه  ی چیه؟«
»واسه ی اینه که شانس بیاری. امشب لازمت می  شه.«

»نمی  تونم قبولش کنم.«
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سارا با مهربانی گفت: »البته که می  تونی، از خودت جداش نکن.«
»ولی این تنها چیز باارزشیه که داری.«

سـارا بـا حالتـی حکیمانه جواب داد: »تـوی زندگی غیر از اشـیا، چیزهای 
دیگه  ای هم اهمیت داره، تام.«

سـارا والاس، دوازده سـاله، دو سال پیش از ادینبورو1، شهری در اسکاتلند، 
آمده بود. او که خانواده  ی ثروتمندی داشت، قبل از آنکه والدینش بر اثر یک 
سـانحه  ی مشـکوک رانندگی فوت کنند، در رفاه زندگی کرده بود. هیچ فامیلی 
به جز یک عموی حریص نداشـت که او هم فقط به دنبال پولشـان بود. برای 
همین سارا چندین بار آواره شده و آخرش از ودرلی سر درآورده بود. موهای 
بلند حنایی ـ طلایی و چشم  های فندقی مسحورکننده  ای داشت و خنده  اش 

دیگران را هم به خنده می  انداخت.
همین   که به راه  پله رسیدند، خانم گریوس از پشت دیوار سر رسید و به طرف 

تام آمد. ناگهان موجی از سرما بدن تام را به لرزه انداخت.
خانـم گریـوس بـا عصبانیت گفت: »چـی... توی... دسـتته؟« انـگار با آن 

چشم  های شرور تیره  اش می  خواست او را بکشد.
تام به سرعت قاب  آویز را توی دست دیگرش گذاشت و آن را انداخت توی 
جیبش. سـارا عقب  عقب رفت و با دقت آن دو را تماشـا   کرد به این امید که 

دارایی ارزشمندش مصادره نشود.
تـام کـه ادای آدم  های هاج  و  واج را درمـی  آورد، جواب داد: »هیچی. هیچیِ 
هیچی.« فوراً موضوعی را پیش کشـید تا بحث را عوض کند: »راسـتی، توی 

کارگاه دوتا صندلی ساختم...«
خانم گریوس دست  های تام را محکم گرفت و جلو کشید و با تحکم گفت: 

»انگشت  هات رو باز کن!«
هر دو دستش خالی بودند.

1. Edinburgh
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تـام کـه مثـل یک هنرپیشـه  ی کارکشـته نقش آدم  هـای بی  گنـاه را بازی 
می  کرد، بی  معطلی گفت: »دیدین؟... هیچی نیست.«

»اوهوم، خب دست  هات خیلی چرکن.« روی دست  های تام کوبید و او را 
به کناری هل داد. »حواسـم بهت هسـت، چهل  و  هفت. اگه یه اشتباه ازت سر 

بزنه، کلکت کنده  ست. حالا برو بخواب!«
تام با لحن سردی زیر لب گفت: »بله، خانم گریوس.« از خودش می  پرسید 

آخر این زن وحشتناک اصلاً چرا به دنیا آمده است.
انگار سـروکله  ی خانم گریوس همیشـه وقتی پیدا می  شـد که از یک یتیم 
خطایی سر می  زد. پوستش مثل روح، رنگ  پریده بود، موهای قرمز روشنش 
را مدل گوجه  ای بالای سـرش جمع می  کرد و همیشـه کت و دامن  های فلانل 
خاکستری می  پوشید. مدام عصبی بود و یکهو از کوره درمی  رفت و با آرواره  اش 
صدای تق  تق آزاردهنده  ای درمی  آورد. بهترین کار این بود که آدم به هر قیمتی 

شده ازش دوری کند.
بچه  هـا بـا قدم  های منظـم از پله  ها بالا رفتند و با عجله به اتاق  هایشـان پناه 
بردند. اسپکل دقیقاً پشت سرشان بود تا مطمئن شود که درِ همه  ی اتاق  ها قفل 
و چراغ  ها خاموش شده اند. کنار تک تک درها می  ایستاد، گوش می  داد تا ببیند 
کسی حرف می  زند و تکان می  خورد یا نه. یتیم  ها از این موضوع خبر داشتند برای 
همین حدود بیست دقیقه صبر می  کردند و بعد می  افتادند به بحث کردن درباره  ی 

اتفاق های آن روز و تعریف کردن داستان  هایشان برای همدیگر.
پنجاه  وشش یتیم در ودرلی زندگی می  کردند، سی تا پسر و بیست  و  شش تا 
دختـر، بـا محـدوده  ی سـنی بین شـش تا شـانزده سـال. اگر تعدادشـان از 
پنجاه  وشـش کمتر می  شـد، دولت اداره  ی آنجا را به عهده می  گرفت. یتیم  ها 
امیدوار بودند یک روز چنین اتفاقی بیفتد، چون به نظرشـان محال بود کس 
دیگـری بگـذارد آن  ها آن  قدر رنج بکشـند. تا جایی که می  دانسـتند، هر بلایی 

سرشان می  آمد بهتر از خانواده  ی گریوس بود.
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اتاق  های پسرها و دخترها از هم جدا بود و آن ها روی تخت  های دوطبقه  ای 
می  خوابیدنـد کـه حـدوداً نیم متـر از هم فاصله داشـتند. ایـن اتاق  های تنگ، 
دیوارهـای نـم  زده  ای داشـتند و گـچ   سقف  هایشـان پوسته پوسـته شـده بود. 
بـاران کـه می  بارید، پشـت  بام چکه می  کرد و بخش عمـده  ای از عمارت را آب 
می  گرفت. تابستان  ها داغ و مرطوب بود و در زمستان  های سرد و دلگیر، سرما 

از لای سنگ  های لق و پنجره  های شکسته به داخل ساختمان می  خزید.
تک  و  تـوک لباسـی هـم کـه داشـتند، پاره و  پوره بـود: دخترهـا پیراهن  های 
قهوه  ای تیره می  پوشیدند و موهایشان را معمولاً عقب جمع می  کردند؛ پسرها 
شـلوار قهوه  ای و پیراهن آسـتین بلند و گاهی وقت  ها سـرهمی می  پوشـیدند. 
لباس  های ژنده  شان بیشتر شبیه لباس فرم زندانی  ها بود تا لباس   معمولی. 
اکثـر یتیم  ها از این لباس  ها بیشـتر نفرت داشـتند تـا از اتاق  های مخروبه یا 

غذاهای وحشتناکشان.
بعد از اینکه همه خوابشان برد، تام صبورانه روی تختش که طبقه  ی اول بود 
دراز کشید و به ساعت دیواری چشم دوخت. دقیقه  ها به آهستگی می  گذشتند 
تا اینکه بالاخره بهترین وقت رفتن، یعنی سـاعت یازده شـب، فرارسید، چون 

نابکارها معمولاً تا آن موقع دیگر خوابیده بودند.
تام بی  سـرو  صدا و با چابکی از روی تشـک خیلی نازکش بلند شـد، لباس 
پوشـید و کتـاب را از زیـر بالشـش برداشـت. همین که آن را تـوی پیراهنش 
چپاند، ناگهان در اتاق محکم باز شد. اسپکل بود که داشت نور یک چراغ قوه را 

مستقیم توی صورت تام می  انداخت.
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2
مبادله  ی کتاب

تام با عجله زیر ملافه  هایش چپید و کتاب را با مهارت توی بالشش جا داد. 
می    دانست اگر گیر بیفتد، مخصوصاً با یک شیء غیرمجاز، کارش تمام است. 
شکل  های مختلف تنبیه مثل برق وباد از ذهنش گذشت: غذا بی غذا؛ ساعت  ها 
ایستادن زیر باران خیلی سرد؛ چندین ماه کار مضاعف؛ تبعید شدن به هلفدونی 
)همان اتاق درب  و  داغان توی سرداب با آن بوی زننده  اش(؛ کار طاقت  فرسا در 
آشپزخانه  ؛ تنها ماندن در اتاق زیرشیروانی؛ یا بدتر از همه  ی این  ها، چیزی که 

اصلاً نمی  توانست اسمش را بیاورد یا حتی بهش فکر کند.
در حالی   که اسـپکل داشـت به تام نزدیک می  شـد و ترکه  اش را محکم توی 
مشتش می  فشرد، ریچی ده ساله، از آن سر اتاق یک صندلی را انداخت روی زمین.

اسپکل همان جا ایستاد و چراغ قوه را در جهت مخالف تاباند.
کلک رایج پرت کردن حواس که یتیم  ها اسـتادش بودند. هر وقت بچه  ی 
دیگری توی دردسر می  افتاد، آن  ها به هر کاری دست می  زدند تا حواس نابکار 
را پرت کنند. این کارها معمولاً جواب می  داد: افتادن چیزی از دستشـان، به 
زمین انداختن یک شیء یا حتی داد زدن. با این کارها خطر تنبیه را به جان 
می  خریدند، ولی درعوض اوضاع را آرام می کردند و به داد کسـی می رسـیدند 

که گرفتار شده بود.
اسپکل که خلقش بدجوری تنگ شده بود، داد زد: »اون سر  و  صدای مسخره 

مال چیه؟«




